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توصیف حرم مطهر امام‌رضا)ع( در سفرنامه »الکس بارنز« که 190 سال پیش به  این دیار  آمد 

مشهد، نورانی‌ترین نقطه زمین 

 zورود الکس بارنز به سرحدات خراسان

سال‌‌1210خورشـیدی سـتوان آلکـس بارنـز کـه عضـو 
انجمـن سـلطنتی بریتانیـا و مأمـور عالی‌رتبـه کمپانـی 
هنـد شـرقی اسـت، مأمـور می‌شـود بـرای پـاره‌ای 
کرات سیاسی و نظامی راهی ایران شود. او مسافر  مذا
جاده‌هـای خراسـان اسـت، زیـرا مقامـی کـه بایـد بـا او 
بـه گفت‌وگـو بنشـیند، عباس‌میـرزای قاجـار اسـت کـه 
 در آن هنگامه با لشـکریانش در اردوی قوچان به‌سـر 

می‌برد.
بارنز مردی اهل مطالعه و باسواد است و می‌داند که 
قرار است ‌کجا برود، فارسی را خوب صحبت می‌کند و 
نه‌تنها تاریخ ایران را خوانده که با سفرنامه سیاحان 
پیش‌از‌خـود و تجربیـات سفرشـان از ایـران و مشـهد 
نیز کاملا آشناست. بااین‌همه شنیدن کی بود مانند 
دیدن و همین تماشاست که او را هم مانند بسیاری 

دیگـر مبهـوت خود می‌کند.
او ماجرای سفرش به مشهد را از ‌۱۶اوت‌‌۱۸۳۱میلادی 
)25مرداد ‌1210خورشیدی(  شروع می‌کند، وقتی پای 
در صحـرای ترکمـن می‌گـذارد وبـا کاروانیانـی همـراه 
می‌شود که تصمیم گرفته‌‌اند از سمت غرب خودشان 
را به مرزهای خراسان برسانند. گذر از صحرا یک ماه 
طـول می‌کشـد؛ امـا او بالاخـره در  سـپیده‌دم صبـح 
چهاردهـم سـپتامبر خـودش را پشـت بـارو و دروازه 
کلیدهـای  ع آفتـاب  مشـهد می‌بینـد: »هنـگام طلـو
دروازه‌ را آوردنـد و بلافاصلـه دروازه را بـه روی مـا 

گشودند.«

 z  دیدار حرم از سمت پایین‌خیابان

او از دروازه پایین‌خیابـان وارد می‌شـود، بـرای همیـن 
نخسـتین چیـزی کـه می‌بینـد، ورود کاروان‌هـای شـتر 
بـه کاروان‌سـرای اُزبک‌هاسـت: »خیابانـی کـه در آن 
قـدم گذاشـتیم، عریـض و زیبـا بـود و از وسـط آن نهـر 
کـه دو طرفـش زیـر سـایه درختـان  آبـی می‌گذشـت 
قـرار داشـت و گنبـد باشـکوه و مناره‌هـای طلاپـوش 
حـرم امام‌رضـا)ع( چشـم‌انداز انتهـای ایـن خیابـان را 
تشـکیل مـی‌داد. ‌۱۲۰شـتر از ایـن خیابـان گذشـتند و 
وارد کاروان‌سـرای بـزرگ ازبک‌هـا شـدند. مـا نیـز بعـد 
از آن‌هـا وارد کاروان‌سـرا شـدیم و در بالکـن عمـارت، 

جایی که بهتر بتوانیم صحنه شلوغ محوطه پایین را 
که سـیل جمعیت،  مشـاهده کنیم، جا گرفتیم. ازآنجا
کـرده بـود، به‌اجبـار  کاروان‌سـرای بـزرگ را پـر  ایـن 
درصـدد یافتـن جـای کوچک‌تـری برآمدیـم و چنیـن 

محلـی را در همـان نزدیکـی پیـدا کردیـم.«

 zدیدار مشهد در وقت اضافه

کاروان بارنز زمانی به مشهد می‌رسد که عباس‌میرزا، 
نایب‌السـلطنه، در اردوی قوچـان نزدیکـی مشـهد 
کـه افسـران انگلیسـی  اسـت. بـه او خبـر می‌دهنـد 
»می‌خواهند به حضورش مشـرف شـوند«. این اجازه 
تشرف چند‌روزی طول می‌کشد، برای همین هم بارنز 
موفـق می‌شـود بـا فراغ‌بـال و از روی آسـودگی‌خاطر 
نقاط مختلف شهر را ببیند. در این زمانه خسرو‌میرزا 
قاجـار )هفتمیـن پسـر عباس‌میـرزا( والـی خراسـان 
اسـت؛ شـاهزاده‌ای کـه بارنـز پیش‌تـر او را در واقعـه 
قتل گریبادوف روسی دیده است و از هوش و درایتش 

بسـیار تعریـف می‌کنـد. )1(

 z  مشهد، نهر نادری و 40هزار جمعیت

 بـه عقیـده او مشـهد بـا آنچـه جیمـز بیلی‌فریـزر )دیگـر 
سـیاح انگلیسـی کـه حـدود یـک دهـه قبـل از بارنـز بـه 
مشهد سفر کرده است( دیده، تفاوت چندانی نکرده 
اسـت؛ بااین‌همـه می‌نویسـد: »خیلـی زود بـه دیـدن 
حـرم مطهـر رفتـم.« او پـس از ایـن جملـه امام‌رضـا)ع( 
را امام‌پنجـم شـیعیان لقـب می‌دهـد؛ ایـن اشـتباه 
هـم گویـا تقصیـر ترکمنـان اسـت؛ زیـرا هنـگام گـذر از 
صحرای ترکمن وقتی با آنان درباره خراسان صحبت 
می‌کـرده اسـت، از آنـان شـنیده کـه امام‌رضـا)ع( امـام 
ع هـم سـبب  پنجـم شـیعیان اسـت. همیـن موضـو
کنـد: »در شـهر مقـدس  می‌شـود او چنیـن سـیاهه 
له‌  مشـهد، مقبـره امام‌رضـا)ع(، یعنـی پنجمیـن سال
علی)ع( از دو خیابان منشعب می‌شود که هردو وسیع، 
عریض و مشـجر اسـت. جوی آبی که از وسـط این دو 
خیابان می‌گذرد، طراوت خاصی به آن‌ها داده است. 
در فاصلـه صد‌یـاردی حرم‌مطهـر، زنجیـری در عـرض 
خیابان‌ها کشیده شده که بازار و بخش‌های ثروتمند 
شـهر را در میـان گرفتـه و حیوانـات و احشـام را از آن 

مـکان مقـدس دور نگـه داشـته اسـت.«

او در ادامه، محدوده حرم را پرجمعیت‌ترین قسمت 
شـهر توصیـف می‌کنـد. مشـهد در قلـم و نـگاه بارنـز 
تنهـا در ایـن محـدوده لذت‌بخـش بـه نظـر می‌رسـد: 
گرچه  »پرجمعیت‌ترین قسمت شهر اینجاست؛ زیرا ا
باروهـای شـهر بـا طـول تقریبـا هشـت مایـل، حصـاری 
به‌دور آن کشیده، سایر نقاط مخروبه است. جمعیت 
مشـهد بـه 40هـزار نفـر نمی‌رسـد. بخـش اعظـم فضـای 
گورسـتان )منظـور قبرسـتان قتلـگاه  محصـور را بـه 
اسـت که در ابتدای قرن‌‌14خورشـیدی تخریب شـد( 
اختصاص داده‌اند، زیرا مردم معتقدند درگذشتگان 
در جـوار امـام)ع(، در آرامـش بـه سـر می‌برنـد. همچنیـن 
باغ‌هـای سـایه‌داری بـه چشـم می‌خـورد کـه زندگـی را 
لذت‌بخـش می‌کنـد. به‌نظـر می‌رسـد اهالـی مشـهد 
از کنـدن زمیـن خوششـان می‌آیـد؛ زیـرا بـرای ورود بـه 
کـی  خانه‌هـا بایـد از سـرازیری گذشـت و می‌گوینـد خا
که از حفر زمین به دسـت می‌آید، به مصرف سـاختن 
و تعمیرات خانه می‌رسـد. آب شـهر از طریق جوی‌ها 

و آب‌انبارهـا به‌خوبـی تأمیـن می‌شـود.«

 zمشهد  و آن گنبد نیلگون

ز اینکـه بافـت غیـر از محـدوده  ایـن سـیاح پـس ا
حرم‌مطهـر را مخروبـه می‌خوانـد، در شـاهد‌مثالی 
حـرف مـردم ترکمـن را کـه در راه بـا آنـان گفت‌وگـو کـرده 
کیـد بیشـتر تکـرار می‌کنـد و می‌نویسـد:  اسـت، بـرای تأ
»مـردم ترکسـتان می‌گوینـد امام‌رضـا)ع( به‌واسـطه 
اخالق مـردم مشـهد بـه آنجـا هجـرت کـرد؛ زیـرا ایـن 
وضع حضور آن حضرت را در آن شهر ایجاب می‌کرد. 
گـر مشـهد آن  ازبک‌هـا تک‌بیتـی دارنـد کـه می‌گویـد ا
گنبـد نیلگـون را نداشـت، اصـولا جـای خوبـی نبـود.«

بارنـز امـا جملـه‌ای را هـم در وصـف امام‌رضـا)ع( از 
کـه شـنیده اسـت:  زبـان ایرانیـان نقل‌قـول می‌کنـد 
»مشـهد نورانی‌تریـن نقطـه روی زمیـن اسـت؛ زیـرا 
محـل اشـراق انـوار الهـی اسـت.« او سـاعاتی بعـد بـا 
لبـاس مبـدل وارد حرم‌مطهـر می‌شـود و شـروع بـه 
توصیـف آن می‌کنـد: »مدفـن امام‌رضـا)ع( تقریبـا در 
وسـط شـهر در زیـر گنبـدی بـا پوششـی از طال قـرار 
داشـت کـه تلألـو آن بـا دو منـاره طلا‌پـوش درخشـان 
گنبـد و مناره‌هـا در  اطرافـش برابـری می‌کـرد. ایـن 
زیـر پرتـو خورشـید بـا درخشـش زیـادی نورافشـانی 
می‌‌کردند. نزدیک قبر مطهر و در پشـت آن، مسـجد 
بزرگـی بـا گنبـد و مناره‌هـای آبـی لاجـوردی قـرار دارد 
گوهرشـادآغا، یکـی از اعقـاب تیمـور  کـه به‌دسـتور 
یـارت  کـه بـه ز ئـری  رگ، سـاخته شـده اسـت. زا بـز
کنـد، و از زنجیـر  می‌آیـد، بایـد ابتـدا از بـازار عبـور 
بگـذرد تـا وارد بسـت شـود )جایی‌کـه در آن هیـچ 
ز  ، سـپس ا )2 کـرد() ا نمی‌شـود تعقیـب  مجرمـی ر
کنـد و بـه محوطـه  گـذرگاه طـاق‌دار بلنـدی عبـور 
وسـیع چهارگوشـی که از آثار شـاه‌عباس کبیر اسـت، 
برسـد. اینجا صحن عتیق، محل اسـتراحت زائران و 

آرامگاه درگذشتگان است.« به گفته بارنز دورتادور 
این محل شبیه به کاروان‌سراها، اتاق‌‌های کوچکی 
کـه بـه مدرسـه اختصـاص یافتـه اسـت:  قـرار دارد 
»پوشـش زمین، از سـنگ‌ قبر افرادی تشـکیل شـده 
ویشـان موجـب شـده اسـت آن‌هـا  ز کـه اعتقـاد و آر

ک بسـپارند.« را پـس از مـرگ در ایـن محـل بـه خـا

 zایوان‌ها، حرم و چراغ طلا

ایوان‌هـا فصـل بعـدی توصیفـات او از حریـم مطهـر‌ 
حـرم اسـت: »ایوان‌هـا و دیواره‌هـای محوطـه بـا 
ی  ر کا هت بـه مینـا کـه بی‌شـبا نگـی  ی ر شـی‌ها کا
نیسـت و منظـره‌ای بدیـع و باشـکوه دارد، مزیـن 
شـده اسـت. مدخـل حرم‌مطهـر در جانـب غربـی 
صحـن قـرار دارد و از زیـر طـاق مخروطـی بلنـدی 
گوتیـک سـاخته  کـه بـه سـبک معمـاری  می‌گـذرد 
کاری شـده اسـت. در اینجـا  و بـه بهتریـن وجـه طال
بیشـتر دیوارهـا آیینـه‌کاری اسـت؛ بدیـن ترتیـب کـه 
وی جـدار خارجـی  آیینه‌هایـی در داخـل دیـوار ر
تعبیه شده است و هنگام غروب آفتاب با آویزهای 
سـقفی روشـن می‌شـود. فرد غیرمسـلمان نمی‌تواند 
گـذارد، مگـر  پـا را از آسـتانه‌ ایـن مدخـل حـرم فراتـر 
بـا تغییـر قیافـه و مـن بـا تدبـر جلـوی کنجـکاوی‌ام را 
در ایـن زمینـه گرفتـم. ممکـن بـود خـود را در میـان 
جمعیـت جـا بزنـم، از در ورودی بگـذرم و ایـن نیـز 
نـم  کـه هویتـم برمال شـود و می‌دا امـکان داشـت 
زش ایـن مخاطـره  کـه زیبایی‌هـای داخـل حـرم ار
را دارد. وقتـی زائـر از در بزرگـی کـه دارای روکشـی از 
نقـره اسـت، وارد فضـای حرم‌مطهـر می‌شـود، شـکوه 
منظـره شـور دلبسـتگی او را افزایـش می‌دهـد. بـرای 
اینکـه دسـت بـا قبـر مطهـر تمـاس نداشـته باشـد، 
آن را به‌وسـیله‌ نرده‌هـای فـولادی و برنجـی محصـور 
کرده‌اند. روی این دیواره‌ یا ضریح، الواحی از جنس 
وی آن‌هـا دعـا و  کـه ر نقـره یـا چـوب آویختـه شـده 
ورد حـک شـده اسـت. همچنیـن تعـداد بی‌شـماری 
چـراغ طال بـر فـراز آرامـگاه‌ به‌صـورت آویـز قـرار گرفتـه 
کـه آن را در عیـد و ایـام متبرکـه مربـوط بـه  اسـت 
ولادت اولیـای دیـن به‌خاطـر حرمـت جشـن روشـن 
می‌کنند و روحانیان با بهره جستن از این روشنایی 
جواهرات و اشـیای گران‌بهایی را که از سـوی افراد 
یـش  ، بـه نما سـت ه ا م‌مطهـر شـد قـف حر متقـی و
می‌گذارنـد. روبـه‌روی در ورودی حـرم )از داخـل(، 
کـه در آن بـا  ر دارد  گوهرشـاد قـرا یبـای  مسـجد ز
. ایـن مسـجد یـک نمونـه‌  گام نهـادم جرئت‌تمـام 
زیبـای معمـاری اسـت و ایوانـی کـه در آن محـراب یـا 
طاقچـه‌ای در جهـت مکـه قـرار دارد، به‌طـور بسـیار 
ز بسـیار اصیلـی سـاخته  باشـکوهی تزییـن و به‌طـر
شده است. مناره‌هایی که در دو طرف مسجد قرار 
دارنـد، دارای عظمـت و زیبایـی ویـژه‌ای هسـتند کـه 

بـه زیبایـی مسـجد افـزوده اسـت.«

جراید ایران طی160 سال، 60 خبر با موضوع شفایافتن بیماران منتشر کردند

شفایافتگان به‌روایت مطبوعات

سیدمهدی سید‌قطبی| مطبوعات از آغاز پیدایش، بخشی از فرهنگ 

مکتوب به‌شمار می‌رفته‌اند، به‌طوری‌که به‌عنوان یکی از مواد 
ویدادها مورداستفاده قرار  یخ و بررسی ر مهم در نگارش تار
می‌گرفته‌اند؛ همچنین در اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و ساختن 
افکار عمومی نقش مهمی برعهده دا‌شته‌اند؛ بنابراین آرشیو 
ین منبع بــرای دستیابی  وزنامه‌ها، بهتر مطبوعات، به‌ویژه ر
یع به مــواد اولیه هرحادثه تاریخی اســت. به‌دیگر‌سخن،  سر
گار خود هستند، به‌طوری‌که در  مطبوعات آینه‌ای از وقایع روز
این آینه می‌توان تصویر بسیاری از وقایع زمان را مشاهده کرد؛ 
تصویری‌که به‌واقعیت نزدیک و در پاره‌ای دوره‌های تاریخی هم 
نزدیک‌ترین تصویر ممکن به واقعیت گذشته است؛ به‌این‌ترتیب 
هر‌شماره از یک روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و... به‌عنوان میراثی 
از فرهنگ یک جامعه، اهمیتی مضاعف می‌یابد؛ میراثی مکتوب و 
کله هویت فرهنگی هر جامعه را تشکیل می‌دهد.  ارزشمند که شا
در این وضعیت هرشماره از نشریه به‌مثابه اثری فرهنگی‌تاریخی 
گی‌های علمی، فرهنگی، تمدن، جامعه  حامل خصوصیات و ویژ

آن زمان نیز هست.
گی‌های فوق، مطالب چاپ‌شده در هر شماره از   علاوه بر ویژ
یک نشریه، حاوی اطلاعاتی است که می‌تواند در تاریخ‌نگاری 
مورداستفاده قرار بگیرد؛ از‌این‌منظر مطبوعات و اطلاعات 
خ  ج در آن، می‌تواند مهم‌ترین ابزار هر پژوهشگر و مور مندر
برای شناسایی رویدادها، وقایع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و... در یک جامعه، یک گروه، طبقه و... یا درباره یک 

فرد خاص باشد.

 zاخبار شفایافتگان

حرم‌های مطهر امامان و معصومین)ع( از دیرباز پناهگاه بی‌پناهان 
و طبیب دردمندان بوده است. این مکان‌های منور و مقدس در 
طول تاریخ، میعادگاه عاشقان زیادی بوده است؛ آن‌ها که به‌قصد 
زیارت پیشوایان دینی سختی‌های سفر را تحمل می‌کردند تا شفای 

جسم و جان خویش را از آن ائمه‌هدی)ع( بخواهند.
کن قدسی اســت که  بارگاه نورانی امــام‌رضــا)ع( یکی از همین اما
همواره مملو از دلدادگانی بــوده است که در پی مــراد خــود، در 
آن شفاخانه حضور می‌یافته‌اند. از‌همین‌رو نیز می‌توان اخبار 
شفایافتگان حرم‌قدس‌رضوی را در نشریات فارسی‌زبان منتشره 
در ‌160ســال اول تاریخ مطبوعات ایران )1252-‌1411قــمــری برابر 
1215-‌1370خــورشــیــدی( مشاهده کرد که نشانگر شصت مورد 
شفایافتن در حرم حضرت‌رضا)ع( است. لازم به یادآوری است که 
تعداد اندک کرامات در مطبوعات همچنین نشانگر وجود عوامل 
سخت‌گیرانه زیادی در انتشار این‌گونه مطالب است، به‌طوری‌که 
ج اخبار شفایافته‌ها، نیاز  در برخی از منابع آمده است که برای در
به تأیید مردمی و گواهی چند‌شاهد در محضر یکی از علمای بزرگ 
ع دستور اعلام  کم شر شهر بوده و تنها پس از انجام این مراحل، حا

خبر شفا را در شهر می‌داده است.

 zچراغانی شهر پس از شفاگرفتن

 در زمان‌های نه‌چندان دور، شفایافتن افراد در شهر مقدس مشهد 
از چنان اهمیت بالایی برخوردار بوده است که مردم، شهر را برای 
چندین‌روز چراغانی می‌کرده و جشن می‌گرفته‌اند؛ همچنین گاهی 

تا چندین‌بار نقاره‌ می‌زده‌اند.
کــاوی اخبار شفایافتگان در مطبوعات نشان  گفته نماند وا نا
می‌دهد که از شصت خبر شفایافتن، ‌23مورد در دوره قاجار )بین 
سال‌های‌1268-‌1344قمری، 1228-‌1304خورشیدی( روی داده 

است.

 zآمار بیماری، جنسیت و مکان شفایافتگان

ج  همچنین برابر آنچه مطبوعات این دوره در متن هر‌خبر در
کرده‌اند، می‌توان آماری از نوع بیماری هر‌شفایافته و جنسیت 
او را هم به دست آورد که شامل هفده فلج، هشت نابینا، دو نفر 
ل می‌شده‌ است. از نظر جنسیت نیز سیزده  درحال مرگ و یک نفر لا
نفر زن و پانزده نفر مرد بوده‌اند. این تعداد به شصت نفر نمی‌رسد 

ج در این اخبار کامل نیست. چون اطلاعات مندر
در ادامه جالب است بدانید که 21 نفر از این شصت شفایافته، 
زائر شهرهای یزد، اصفهان، نجف‌آباد، باخرز، کرمانشاه، نیشابور، 
کرمان، بابک، قوچان، تبریز، سیستان و هرات )افغانستان( و هفت 

نفر هم مشهدی بوده‌اند.
علاوه‌بر‌این، پنج نفر از این تعداد، در حرم مطهر )صحن انقلاب، 
پنجره فولاد، پنجره نقره و توحیدخانه(، چهار نفر در مشهد و بقیه 
در شهرهای خودشان، مانند قم و تبریز با توسل به حضرت‌رضا)ع( 

شفا یافته‌اند.

 zمراسم مشهدی‌ها برای شفایافتگان

مشهد پس از تأیید و انتشار خبر شفایافتگان غرق در شادی 
می‌شده است؛ آن‌چنان که به‌مرور آداب و رسومی برای این رویداد 
تعریف می‌شود. این آداب‌ورسوم چند‌مرحله داشته است که شامل 

موارد زیر می‌شود.
نقاره‌زنی: رسم بوده است به نشانه شادیانه یا شادباش به‌دفعات 

در طول یک یا سه شبانه‌روز نقاره بزنند.
برگزاری جشن: جشن بزرگی در شهر برپا می‌شده است و مردم 
ضمن تبریک به فرد شفایافته، کوچه، بازار و معابر اصلی را چراغانی 

می‌کرده‌اند.
تکه‌کردن لباس شفایافته: پاره‌کردن و برداشتن تکه لباس برای 

تبرک و تیمن یکی دیگر از رسوم این رویداد بوده است.
اهدای لباس: همیشه از سوی متولی‌باشی آستانه یک‌دست لباس 

نو به شفایافته اهدا می‌شده است.
گفته نماند که در اغلب موارد اشاره‌شده، هنگامی که شفایافته  نا
را برای تأیید به نزد علما می‌برده‌اند، آن‌ها از مردم می‌خواسته‌اند 
گر کسی شفایافته را می‌شناسد، گواهی بدهد و تأیید کند که  که  ا
او پیش‌ازاین بیمار بوده است. پس از تأیید مردمی و شهادت 

جمعی، علما نیز شفایافتگی را تأیید می‌‌کردند. 

 
تاریخ 
حرم

نمایی از حرم  مطهر رضوی در دهه 40  ، قرن  14 خورشیدی

بـی در مشـهدِ دوران تیمـوری تـا قاجـار و حتـی پـس از آن می‌بیننـد. ایـن را سـیاهه  یبـا فرخـد| گنبـد و گلدسـته طلایـی حرم‌مطهـر شـاید شـگفت‌انگیزترین چیـزی اسـت کـه سـیاحان و مستشـرقان غر فر

کسـتانی. الکـس بارنـز هـم یکـی از همین‌دسـت افـراد اسـت؛ یـک نظامـی بریتانیایـی کـه در دوران تـاج‌داری  کشـی و خانیکـوف روسـی بگیریـد تـا حـاج‌داوود پا سفرنامه‌هایشـان گواهـی می‌دهـد؛ از ابن‌بطوطـه مرا
فتحعلی‌شـاه قاجـار توفیـق پیـدا می‌کنـد تـا بـه بهانـه دیـدن عباس‌میـرزا، نایب‌السـلطنه، بـه ارض‌اقـدس بیایـد و آسـتانی را ببینـد کـه چـون خورشـیدی در مرکـز شـهر می‌درخشـد؛ البتـه او نیـز ماننـد بسـیاری از 
کـه در آن زمـان، درهایـش بـه روی غیرمسـلمانان بسـته بـوده اسـت- از لبـاس مبـدل اسـتفاده کنـد و در هیبـت یـک درویـش و مسـکین پـا در صحـن  سـیاحان غربـی ناچـار می‌شـود بـرای ورود بـه حرم‌مطهـر -

ح سـفر اوسـت کـه مشـهد و حرم‌مطهـر را در ‌190سـال پیـش دیـده اسـت. عتیـق بگـذارد. سـطرهای بعـدی شـر

یکی از نخستین عکس‌های چاپ شده  ازحرم  در نشریات 

نکته:
)1(: پـس از قتـل الکسـاندر گریبایـدوف در بهمن‌ماه‌‌۱۲۰۷خورشـیدی در تهـران کـه چنـدی پـس از پایـان جنـگ دوم ایـران و روسـیه و انعقـاد عهدنامـه ترکمانچـای اتفـاق افتـاد، هیئتـی دیپلماتیـک به‌سرپرسـتی خسـرومیرزا بـه روسـیه سـفر کـرد تـا پیـام عذرخواهـی 

و دوسـتی شـاه ایـران را بـه امپراتـور روسـیه تسـلیم و از بـروز خصومـت و جنگـی تـازه جلوگیـری کنـد. ایـن هیئـت در بهـار سال‌‌۱۲۰۸خورشـیدی بـه روسـیه رسـید و بـه گرمـی مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت و مأموریتـش چیـزی نزدیـک یـک سـال به‌طـول انجامیـد.
گر مجرمی هنگام فرار از آن می‌گذشـت، به این معنی بود که وارد حریم امن شـده بود و کسـی حق دسـتگیری و بازداشـت او را نداشـت. )2(: در قدیم زنجیری در سـردر بازار زنجیر به حرم مطهر آویخته بودند که حکم دارالامان را داشـت و ا

چهارشنبه مطلا


